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 چكيده

 الله عبدالله جوادي آملي از مفسران بنامآثار تفسيري آيتبه شخصيت، مكتب و  توصيفي ـ تحليلياين مقاله با روش 
هاي مختلف مكتب تفسيري ايشان از طريق پردازد. مقاله با كاويدن جنبهدر سده چهاردهم شمسي مي حوزة علمية قم

لت هاي كتاب تسنيم، اثر مهم تفسيري وي، جايگاه و منزتفسيري و بيان ويژگي تحليل مباني، قواعد، روش و منابع
دهد و تأثير علمي او را در زمينه تفسير بر نسل فعلي حوزويان و تفسيري او را در ميان مفسران سده اخير نشان مي

جوادي آملي ضمن تسلط بر  اللهآيتدهد كه استاد هاي پژوهش نشان مينماياند. يافتهطالبان معارف قرآن اجمالا مي
وفيقمند معاصر حوزه قم است كه با تأسي به سيره علامه طباطبائي در علوم عقلي و نقلي، يكي از مفسران برجسته و ت

هايي در عرصه مباني و روش تفسير زدائي از ساحت قرآن، با برگزاري درس تفسير قرآن و ارائه نوآوريجهت مهجوريت
هاي اين كتاب آموزه هاي متقن و بديع از محتواي آيات همراه با بيان اشارات و لطايف قرآن، معارف وو نيز در برداشت

هاي ممتاز و مجلدات پرتعداد الهي را به نحو احسن به جامعه علمي عرضه كرده است. خلق تفسير عظيم تسنيم با ويژگي
هاي علمي استاد و آئينه شخصيت و مقام او در اين و تفسير موضوعي قرآن شاهدي بر اين حقيقت و نمايانگر خلاقيت

 زمينه است.
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 مقدمه

قرآن مجيد در دوران معاصر است. او انديش ژرف از دانشمندان بنام و مفسران جوادي آملي اللهآيتاستاد فرهيخته 

مندي از استادان برجسته، به جامعيت علوم عقلي و گيري استعداد خدادادي و تلاش بسيار در بهرهدر پرتو به كار

تفسير ها اثر علمي به مشتاقان عرضه كرد. نقلي دست يافت و شاگردان فراواني را در مكتب خودش پروراند و ده

وي در تفسير از خرمن پرفضيلت ين اثر ايشان در حوزه علوم نقلي است. ترمهم تفسير موضوعي قرآنو  تسنيم

مند شد و با اهتمام فراوان به حفظ سيره و توسعه و تحكيم سنت استادانش، بهره علامه طباطبائياستاداني چون 

مانند آن، كرسي رسمي تفسير مبني بر مهجوريت زدائي از ساحت قرآن حكيم و معارف بي علامه طباطبائيبه ويژه 

رد. از اين رهگذر، اندكي از مهجوريت قرآن كاست و بدان رونق بخشيد و جان طالبان دائر ك حوزة علمية قم را در

هاي تفسيري معارف ناب را سيراب كرد و شيفتگان كتاب الاهي را گرد شمع وجودي خويش گرد آورد و حلقه

رصه علوم هاي ايشان در عكوچك و بزرگ در حوزه تشكيل شد. بيان شيوا و دلنشين، محتواي متعالي و نوآوري

هاي قرآن مجيد هاي شيدايان آموزهقرآن چه در روش، مبادي، منابع، مباني و قواعد تفسير و نيز معارف قرآني، دل

 اندوزانرا سوي خودش جلب كرد. در سده اخير، سلوك علمي و عملي استاد، در بالندگي استادان و رويكرد دانش

 شته و دارد.به معارف قرآن، تأثير بسزائي دا حوزة علمية قم

را از خلال توصيف و بررسي مكتب تفسيري ايشان و نيز  جوادي اللهآيتاين مقاله شخصيت تفسيري استاد 

و « تسنيم در تفسير قرآن كريم»تحليل اجمالي دستاوردهاي فكري تفسيري وي، يعني دو اثر گرانسنگ و پربرگ 

  كشد.مي استاد را در اين زمينه به تصويرگيرد و زوايا و برجستگي علمي پي مي« تفسير موضوعي قرآن»

ها تاكنون ارائه نشده است جز يك مقاله با عنوان تا آنجايي كه نگارنده اطلاع دارد اثر يا پژوهشي با اين ويژگي

 آمليجوادي اللهآيت( كه مباني، روش و گرايش تفسيري 2316)رك: مدبر، « يآمل يعلامه جواد يريمدرسه تفس»

هاي تفسير تسنيم را بر شمرده است و ما در نوشتن مقاله حاضر كمابيش از آن سود رار داده و ويژگيرا مورد بحث ق

ايم اما مقاله يادشده رو به اختصار و اجمال دارد و همه وجوه مباني و روش استاد جوادي آملي را نكاويده است. برده

هاي مكتب اي از جنبهبه صورت اجمالي به جنبه آثار ديگري هم در باره شخصيت تفسيري ايشان يافت شد كه نوعاً

توان به مقالات ذيل اشاره كرد: تفسيري استاد جوادي آن هم به صورت محدود اشاره دارند؛ از جمله اين آثار مي

( به تعدادي از مباني تفسيري استاد پرداخته 2316)شجريان، « جوادي آملي اللهآيتاصول روش تفسيري »مقاله 

به اجمال به  ( صرفا2311ً)تفضلي و معارف، « جوادي آملي اللهآيتفسيري قرآن به قرآن در آراء روش ت»است. 

ها در تفسير قرآن كريم از ها و پيش فهمنقش پيش فرض»بحث شده است. مقاله  جوادي اللهآيتروش تفسيري 

ني تفسيري استاد جوادي را اجمالا ( نيز بعضي از مبا2312)حاجي اسماعيلي و ديگران، « جوادي آملي اللهآيتمنظر 

 ورود كرده است.
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 ك نگاه كلييري استاد جوادي در يت تفسيشخص

نيز مظهر مكارم  تفسير تسنيمويژه به آمليجواديتواند آينه صفات و ملكات او باشد. آثار آيت الله اثر هر مؤلفي مي

ان معارف الاهي قرار داده است. اكنون به برخي مفسر بزرگوار آن است كه او را بسان الگوئي توفيقمند براي رهپوي

 شود:هاي ايشان اشاره ميبرجستگي

هاي بزرگي مانند طبري هاي تفسيري استوانهآزاد انديشي؛ اين خصلتِ استاد را در نقد و ارزيابي انديشه .2

 و 682ص  ،22ج  ؛138ص  ،23ج  )همان، شيخ طوسي( و 813ص  ،23ج  ؛161ص  ،21ج  ،2331جوادي آملي، )

( و 216ص  ،22ج  )همان،قرطبي( و 261ص  ،22ج  )همان،سيد محمود آلوسي( و 213ص  ،28ج 

( و 113ص  ،28ج  و238ص  ،22ج  ؛132ص  ،23ج  )همان،فخر رازي( و 213ص  ،28ج  )همان،زمخشري

ص  ،28ج  و 261ص  ،22ج  ؛331ص  ،21ج  )همان، محمد عبده( و 212ص  ،1ج  )همان،صدرالمتالهّين شيرازي

 ،3ج  ؛228ص  ،1ج  )همان، علامه طباطبائي( و 11ص  ،28ج  و 813ص  ،23ج  )همان، علامه بلاغي( و 211

 توان مشاهده كرد.( مي321ص  ،1ج  و 11ص 

مندي فراوان ايشان از علوم گوناگون اسلامي، به ويژه تفسير و حديث نگري؛ جامعيت علمي و بهرهكلان .1

 ائل علمي از يكسونگري پرهيز كند و با نگاهي جامع به ارزيابي و تحليل بپردازد.سبب شده در بررسي مس

است. در تسنيم « روشمندي»هاي پژوهشي و آموزشي استاد ترين شاخص. روشمندي در استنباط؛ از بزرگ3

ه ضوابط بدون دخالت دادن ذوق و سليقه خود يا ديگران و پرداختن به استحسانات عقلي و عرفي، با پايبندي ب

 پردازد.درست شناخت معارف قرآن، به تفسير آن مي

محوري در مقام تعليم؛ مراد از اين ويژگي، توجه به نيازهاي علمي و سطح فهم و انديشه مخاطبان و مخاطب .2

ها و نقدهاي آنان است. اين شاخص از علل حجيم شدن برخي آثار ايشان مانند تسنيم است؛ ميدان دادن به پرسش

كه الميزان نخست در دو جلد تدوين شده بود و پس از حضور شاگردان فهيم و سختكوشي چون شهيد آيت الله چنان

 به بيست جلد گسترش يافت. علامه طباطبائي... در محضر علمي .و جواديالله و آيت مصباحالله و آيت مطهري

هاي گوناگون ار خود از پيشگامان دانشدر جاي جاي آث جواديالله قدرشناسي از استادان و پيشگامان؛ آيت .8

به عظمت  علامه طباطبائياسلامي، بويژه تفسير و علوم قرآن و ميراث گرانقدر آنان قدرداني و بارها از استادش 

 ياد كرده است.

. برخورداري از اخلاق متعالي و كريمانه علمي ايشان را در جايگاه يكي از استادان كم نظير جهان اسلام قرار 6

اده است. به نحوي كه سازمان آموزشي و علمي و فرهنگي سازمان كنفرانس اسلامي )آيسيسكو( در پيام خود به د

در سال « تحقيق برتر در عرصه مطالعات اسلامي و قرآني»مناسبت برگزيده شدن تفسير تسنيم با عنوان 

اثر » :اندچنين آورده« و گرانقدرحكيم متألّه، فقيه و مفسر برجسته »خورشيدي خطاب به ايشان با عنوان 2338

با عنوان تحقيق برتر در عرصه مطالعات اسلامي و قرآني « تسنيم»برجسته جناب عالي در تفسير قرآن كريم 
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هاي بلند و بينش و دانش وسيع مندي متفكران جهان اسلام از انديشهها بهرهانتخاب گرديده است و به پاس سال

 «فسير قرآن كريم كه بخشي از آن در تفسير شايسته فوق تجلي يافته است.حضرت عالي به ويژه در زمينه ت

 ري استاد جوادي آملييمكتب تفس

ها و شخصيت تفسيري يك مفسر بيانگر شاخص« مكتب تفسيري»يا « مدرسه تفسيري»پژوهي دو مصطلح قرآن

شاخه  گارنده هر دو تعبير، به چند زيرآيد و در نظر ننيز تعبيري نوپيدا به شمار مي« شناسي تفسير قرآنروش»است. 

نظر دارند: تشريح مباني و قواعد و منابع و ابزار و مراحل تفسير و روشن ساختن گرايشي كه مفسر در عمليات تفسير 

 برد.و كشف مراد الاهي از آن بهره مي

ي و منابع و روش و مبان»هاي ايشان در تبيين در بررسي مدرسه تفسيري استاد، به گزارش اجمالي از نوآوري

و تمايز آن با ديگر تفاسير سده « سيماي ساختاري و بافتاري تفسير تسنيم»و « ابزار و مراحل و گرايش تفسيري

 .(2ج  ،2336؛ همو، 2ج  ،2331جوادي آملي،  )ر.ك: پردازيماخير مي

 تفسیرو قواعد  مبانییکم. 

هاي فكري هاي نظري و زيرساختپژوهشپيش معناب پايه و اساس است و به به مباني جمع مبنا در لغت

هاي اجرائي)بايدها و نبايدها( در تفسير گفته به ضوابط و روساخت قاعدهها( و قواعد جمع مفسر)هست و نيست

مباني هستي شناختي و زبان »آيند و چندين زيرشاخه دارند: شود، پس مباني خاستگاه توليد قواعد به شمار ميمي

 «. ناختي و روش شناختي و گفتمان شناختي و زيبائي شناختيشناختي و معرفت ش

 هامبانی صدوری و هستی شناختی و قواعد برآمده از آن. 1

 رو هستيم:بهاي آسماني بنگريم، در آثار استاد با اين نمونه از مباني رومندي مقدس و پديدهاگر قرآن را از نگره هستي

 وحياني بودن الفاظ و معاني قرآن. الف

رسول  نقش. ستآن وحياني ا، ساختار و بافتار معانيو الفاظ همه خداي سبحان است و  سخنكيم، حقرآن 

)جوادي آملي،  است «الإبلاغ ديُّالإيجاد و محمَّ الهيٌّ»قرآن ، پس تعليم و تبيين آن است و غيبلفقط ت خدا

 (.111 و 213ـ263ص  ،2313

 سلامت قرآن از تحريفب. 

. (2331جوادي آملي،  )ر.ك: است مصون (و نقص تزياد)از هرگونه تحريف  ، قرآنو نقلي معتبر ه عقليادلّ  برپايه

ده و به تحريف ناپذيري قرآن را ثابت كر مفصلاً ،به نام نزاهت قرآن از تحريف يدر اثر مستقلاستاد  ،افزون بر تسنيم

اعتبار و حجيتّ شده  فيحرتكتاب  براي نمونه،. (11ـ13ص  ،2ج  ،2331)همو،  است دهپاسخ دامرتبط  شبهات

معيار سعادت عامل هدايت بشر تا رستاخيز بوده و شمول اسلام و و جهان جاودانيتواند منبع معارف دين نمي ندارد و
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و مدبر،  36ص  ،2ج  ،2336)همو،  قرار گيرد نارزيابي روايات معصوماو معياري براي ابدي انسان و ميزان 

 . (3 ـ1ص  2316

 شموليجاودانگي و جهانيت و جامع. ج

است فراگير در اين سه عرصه: به ديده مخاطب= عوام و خواص؛ از منظر قلمرو = انديشه و  كتابي جيدقرآن م

وَ نزََّلناَ علَيَكَ »اخلاق و احكام ؛ از نگره نيازهاي هدايتي انسان تا روز قيامت= مادي و معنوي، دنيائي و آخرتي: 

(. همچنين كتابي فرازماني و فرازميني، 32ـ32، ص 2، ج 2331؛ جوادي آملي، 31)نحل: « كلُِّ شيَء  الكتِاَبَ تبِياَناً لِ 

ها ها و زمينزمانها را در تمامي رسالت هدايت همه انسان .همگاني است و فراشخصي و فراگروهي، هميشگي

ر انحصدر ااند، فرود آمده يخاصي يدادهاورآياتي كه به مناسبت و پاسخگوي همه نيازهاي آنان است. دبرعهده دار

جز آياتي اندك، « مورد نزولِ»د و سريان دارنو  انبلكه در آينده همانند گذشته، جري ؛نيستندموارد نزول خود 

 ها()جاري بودن احكام قرآن در همه عصرها و نسل «جرَيْ»به ويژگي  ايناز  ،مخصصّ آن نيست. در عرف روايات

 (.132ـ133 و 261ـ261ص  ،2ج  ،2331، د شده است )جوادي آملياي

 شود:گفته، قواعد زير استنباط مياز مباني پيش

 ؛قداست آن لزوم اعتماد به وحيانيت قرآن و. 2

 ؛عصومانو مقبول م نبويلزوم اعتماد به قرائت  .1

 ؛هالزوم اعتماد به ساختارچيدماني آيات در سوره .3

 ؛ا استناد به متن قرآنبايستگي استنباط و اجتهاد بو  يئرَوا .2

 ؛به معاني واژگان و عبارات قرآن در كشف مراد الاهياستناد  جواز .8

 ؛هاي آنانهاي قرآني در سطوح مختلف مخاطبان و همه نيازمندي. لزوم كشف و استخراج آموزه6

 ؛. لزوم عمل به فراگيري خطابات قرآني به غائبان و معدومان و كافران1

 ؛طلاق وارد، نه خصوصيت مورد. لزوم اعتماد به ا3

 .هاي بينشي و گرايشي و كنشي قرآن. لزوم كشف آموزه1

 هامبانی دلالی و زبان شناختی و قواعد برآمده از آن. 2

اگر قرآن را در قالب يك متن گفتاري بنگريم، بايد در كشف مراد از آن، مباني مشترك و مختصي را بپذيريم. براي 

 شماريم:نمونه چند عنوان را برمي

 همگانيپذيري امكان فهم. الف

ژرفاي اندكي به فقط كه د راآياتي د ندرچه ؛باشندناتوان متعارف از درك آن  يهاي در قرآن نيست كه انسانسخن

 الِاَّ  ءالِهةٌَ فيهمِا كانَ لوَ»آيه بيانگر برهان تمانع:  و سوره حديدآيات آغازين سوره اخلاص و د نمانند؛ يابمي دستآن 
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كيم، محتواي حاين است كه قرآن ر سازگاري دراز  .(11: انبياء« )يصَفِون عماّ العرشِ ربَِّ اللهِ فسَبُحانَ لفَسَدَتَا للهُا

)جوادي آملي،  د تا در دسترس فهم همگان قرار گيردكنميبيان داستان  و ليمثدر قالب تعميق همان آيات را 

 . (1ص  ،2316؛ مدبر، 12ص  ،2313همو،  ؛263ص  ،2ج  ،2336همو، ؛ 11 ،13، 33، 36، 31ص  ،2ج  ،2331

 حجيت ظهور تفكيكي و تركيبي)كلمات و جملات(. ب

حجت مستقل است و حجيتّ ظواهر آن با ادله گوناگون ثابت شده و سخن برخي  شقرآن در دلالت بر محتواي خود

نور و تبيان بودن چون  (،33ص  ،2ج  ،2331)جوادي آملي،  ستدرست نياخباريان درباره حجت نبودن ظواهر قرآن 

است كه همگان را به  ياتيآين سخن در ستيز با ااز سوي ديگر،  ندارد. اصاختص است و به معصومان گانيهم قرآن

مفسران رف كتاب مكنون، ويژه امعهرچند به يقين فهم دقيق و عميق  ؛فراخوانده استتفكر  تعقل و و تحديّ و تدبرّ

 . (18ص  ،2ج  ،2336همو، ؛ 31ص  ،)همان دنبه آن دسترسي دارتنها پاكان است و  الترس اهل بيتراستين، 

 ج. استقلال دلالي نسبي

بر پايه نظر استاد، قرآن مجيد در ارائه خطوط كلي دين مستقل است و به هيچ چيز ديگر نياز ندارد، پس دليل مستقل 

رآني پيش از جستار در روايات مفسران راستين قرآن هاي قرود؛ هرچند حجتّ منحصر نيست و رهيافتبه شمار مي

 (.1ص  2316؛ مدبر، 261ـ281يعني اهل بيت رسالت براي اعتقاد و عمل صلاحيت ندارند )همان، ص 

 )مجاز و تمثيل و استعاره( د. امكان كاربست زبان دوم

جاز و تمثيل و استعاره سبب اصل در ادبيات نوشتاري و گفتاري، رعايت مرزهاي حقيقت است؛ ليكن گاه كاربست م

گردد. اين گونه هنرنمائي و كاربردهاي زبان دوم و دلنشينِ كنايات، در يابي فهم و گويائي متن و زيبائي آن ميآسان

 (. 211ـ31، ص 2312شود )حيدري فر، قرآن بسيار ديده مي

 ه. امكان تغيير ساختار سخن

يير در آهنگ يا چيدمان سخن با هدف تأكيد بر آن است. در يكي از ابزار شكار گوش و هوش شنونده، ايجاد تغ

شود)از حاضر به غائب يا متكلم يا بالعكس( كه در الميزان و پژوهي از اين صنعت به التفات ياد مياصطلاح قرآن

 تسنيم به كراّت و مراّت از آن نام برده شده است.

 و. امكان روشنگري آيات نسبت به يكديگر

تواند براي تفهيم دقيق مرادات خود، به گونه متصل و قل مصباحي، هر نويسنده يا سخنوري ميبر پايه رهيافت ع

پيوسته يا منفصل و گسسته، از قرائن و شواهدي مدد بگيرد. اين امكان در سخنان وحياني خداي سبحان نيز جريان 

 دارد و روش تفسيري قرآن با قرآن بهترين ارمغان آن است. 
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 شود:گفته، قواعد زير استنباط ميبر اساس مباني پيش

 ؛. لزوم پرداختن به فهم و كشف مرادات الاهي از آيات2

 ؛. بايستگي اخذ به ظهور كلمات و جملات )قاعده سباق و سياق(1

 ؛لزوم تبيين آيات مجمل. 3

 ؛لزوم تأويل آيات متشابه. 2

 ؛باطني لزوم استخراج معاني ظاهري و. 8

 ؛فاد مجازات و تمثيلات و تشبيهات و كنايات قرآن. لزوم كشف زبان دوم و م6ُ

 ؛جائي ساختاري سخن)حكمت تقديم و تأخير(. لزوم كشف چرائي)ادله( التفات و جابه1

 ؛. لزوم كشف چرائي )فوائد( تغييرات ساختاري سخن3

 .. لزوم توجه به قرائن متصل و منفصل1

 اهمبانی علمی و معرفت شناختی و قواعد برآمده از آن. 3

 شويم:هاي معرفتي آن بنگريم، با اين مباني رو به رو مياگر قرآن را از زاويه علمي و ماهيت آموزه

 تفسير قرآن. امكان و ضرورت الف

 امام باقر (.33ص  ؛31ـ33ص  ،2ج  ،2331)جوادي آملي،  قرآن مبهم و معماّگونه نيست تا تفسيرپذير نباشدمتن 

 ،31ج  ق،2212)مجلسي، .« هم ديگران را ه است،را نابود كرد شخود ، همداردبپن مبهمرا هر كس قرآن »فرمود: 

ص  ،2ج  ،2336)جوادي آملي،  د.ننياز به تفسير نداشته باش تا ندآن بديهي نيستقرمعارف همچنين  (11ص 

ش به معناي نور بودنپس  ،يئدر برابر تيرگي ابهام است نه ژرفا( 28: ؛ مائده212: نساء) «بودن قرآن نور» (82ـ81

در عين نور بودن، دربردارنده معارف  قرآن (.86ص  ،2ج  ،2336نيست )جوادي آملي، نيازي از تفسير بداهت و بي

 .(82ـ81ص  )همان، كندرا آشكار ميآن است كه ضرورت تفسير  يبلند

زبان و ابَكَْمْ آن را بيت و رويگرداني از قرآن، اانحصار حجيتّ در رواي اثبات برايي)افراطتاد بزرگوار ديدگاه سا

زبان آن را رمز محض به معارف باطني پنداشتن  يا نگذاشتنباقي مفهوم چيزي براي آن نامعماّهاي  پنداشتن و جز

صرِف دانستن عربي را براي فهم قرآن كافي انگاشتن و افراد ) تفريطي( و دنندار ، به آن دسترسيجز اندكيكه 

پذيرد و به ديدگاه اعتدالي را نمي (دندشنكر م راح پنداشتن و نياز به علم تفسير عادي را براي فهم معاني قرآن صال

 (.31ـ33ص  ،2ج  ،2331معتقد است )جوادي آملي، 

 هاي معنائيها و سايهب. لايه

 و فراماديّ است: )إِنَّهُ لَقرُآْن   وحقيقت وجودي نوريباطن مندي برخوردار از هستيقرآن حكيم كتاب اندر كتاب و 
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هاي ظاهري، سايه افزون بر معاني(. 13ـ11كتِاب  مكَْنُون  * لا يَمسَُّهُ إلِاَّ الْمُطهََّرُونَ( )واقعه:  كرَيم  * في

ظاهر و باطن داشتن  ياد و در روايات معصومان «قئحقا» هاي باطني نيز دارد كه از آن بهنامحسوس و لايه

 قرآن بيان شده است.

ء فی تفسیر القرآن فأجابنی، ثم سألته ثانیة فأجابنی بجواب آخر، فقلت: عن شی عفرعن جابر قال: سألت أبا ج

یا جابر، إن للقرآن بطناً و للبطن »جعلت فداك، کنت أجبت فی هذه المسألة بجواب غیر هذا قبل الیوم؟! فقال لی: 

سیر القرآن، إن الآیة لیکون أولها فی ء أبعد من عقول الرجال من تفبطناً و ظهراً و للظهر ظهرا؛ً یا جابر! و لیس شی

؛ 33، ص 3ج  تفسير القمي، «ء و هو کلام متصل یتصرف على وجوه.ء و آخرها فی شیء و أوسطها فی شیشی

 (.30ـ33ص  ،33ج  ق،3353مجلسي، 

ت، برپايه برخي روايا اند.«فئلطا» و «اشارات»و « عبارات»سطوح سه گانه طولي  معاني ظاهري نيز خود داراي

و لطائف آن  دانشمندان سطح معنائي قرآن است، بهره توده مردم است و اشاراتش سهمترين عبارات قرآن كه نازل

كتاب الله علي أربعة أشياء: علي العبارة و الإشارة و اللطائف و : »معصومانحقائقش نصيب اولياي الاهي و حظّ 

؛  81ق، ص 2218ابي جمهور، )ابن .«ئف للأولياء و الحقائق للأنبياءالحقائق، فالعبارة للعوامّ و الإشارة للخواصّ واللطا

همگان ليكن  ؛هدايت قرآن عمومي است (.211 ، ص2ج  ،2336؛ جوادي آملي، 11ص  ،31ج  ،ق2212مجلسي، 

، گناه و عناد ملحدانهو اموري مانند تقليد باطل از گذشتگان  زيرا ،گيري از همه مراتب آن را ندارندتوفيق بهره

 ؛12 ،دمحمّ)( اقَفالهُا قلُوب القرُءانَ امَ على  ونَيتَدَبََّر افَلَا) :هستنداز قرآن بهينه ي ورقلب و مانع تدبرّ و بهرههاي قفل

 .(11ص  ،2313همو، ؛  32ـ  31ص  ،2ج  ،2336همو، ؛ 33ـ31ص  ،2ج  ،2331جوادي آملي، 

 ظاهري با معارفي طناب نيي معااهنگهم ج.

 ؛ چنانكهندي دارسازگارسر اند، معاني باطني آن نيز با هم قرآن با يكديگر هماهنگ اهريظمعاني  كهگونه همان

قرآن  اتفسير قرآن بروش گونه كه با همان اساس، براين. محفوظ است شپيوند هر ظاهر با باطنِ برتر از خود

ها به يكديگر نيز راه انضمام باطن، از را دريافتمعارف عام قرآن  ،يكديگر به تراوتوان از راه پيوست ظهمي

؛ 11ـ16ص  ،2ج  ،2336همو، ؛ 213ص  ،2ج  ،2331)جوادي آملي،  شوددستيابي به معارف خاص آن گشوده مي

 . (21ص  ،2316مدبر، 

 ي(عقلهاي استدلالامكان )و تجربه  حسّ  تر ازتعميم ابزار شناخت به فراد. 

)بينائي و شنوائي و چشائي و  تر از حواس انسانئق هستي به بيشپذيرش انديشه گسترش ابزار فهم و شناخت حقا

رود. به فرموده شناختي تفسير قرآن به شمار ميهاي عقلي از مباني معرفتبساوائي و بويائي( و استناد به رهيافت

رآن جريان استاد، از كاركردهاي سه گانه عقل)مفتاحي و مصباحي و ميزاني يا برهاني( نوع دوم و سوم در تفسير ق

 يابد.دارد و روش تفسير عقلي در گونه سوم تجليّ مي
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 با كهاي قوه همان است؛ قرآني معارف دستيابي براي تفسير علم منابع برهاني از ، عقلعلامه جواديبه باور 

اگر  كند.مي ثابت را خدا صفات و اسما و نبوت و معاد و مبدأ وجود اصل خويش، متعارف علوم و ضروري اصول

 حجت رهآوردش و خداست باطني رسول نشود، مغالطه و خيال و وهم گرفتار و بينديشد برهان ويژه شرائط با قلع

 خارجي و داخلي در شواهد تأمل با كند؛ يعنيعمل مي( چراغ) مصباح چونان گاه قرآن تفسير در عقل است. الاهي

 منابع در تدبر با زيرا عقلي، تفسير نه رود،ه شمار ميب نقلي تفسير از ايگونه اين، كه يابدمي در را آن معناي آيه،

 تصديقي، و تصوري مبادي برخي يعني است؛ معرفتي منبع قرآن تفسير در عقل نيز گاه است. آمده دست به نقلي

است )جوادي  عقل با قرآن تفسير اصطلاح در كه شوندمي استنباط برهاني عقل ذاتي منبع از تفسيري استدلالي

 . (261ـ211، ص 2ج ، 2331آملي، 

با  كريم قرآن از ديني معارف استنباط در و ايمن است خيال و وهم آسيب و مغالطه گزند از برهاني آري عقل

اساس،  براين. قرآن مجموع يا آيه يك خصوص از استنباط مرحله از اعم دارد؛ مؤثر حضوري الاهي حجت عنوان

 در عقل و اندگوناگون -قرآن مانند-نقلي متون از مستفاد معارف دهرچن خداست؛ كلام براي لبيّ دليل حكم در عقل

 . (261، ص هماندارد )اي ويژه داوري بخش هر

 ه. تأثيرناپذيري از فرهنگ زمانه

قرآن حكيم به لسان قوم و فرهنگ متناسب با زمان و زمين نازل شده است؛ يعني خداي مناّن با توجه به آداب و 

پردازد. براي نمونه در دعوت به توحيد ربوبي، از مطالعه آفاقي در به هدايتگري مردم مي رسوم و ادبيات مخاطبان

..( سخن ... )نه از جنگل و حيوانات آن مانند ببر و پلنگ و كانگورو.هاي بلند و شترآفرينش صحرا و دريا و كوه

ر فرهنگ شرك آلود و گويد كه براي مخاطبانِ نخستين، امري محسوس و ملموس بود؛ ليكن هرگز دچامي

 خرافاتي زمانه خود نشد. 

 شود:گفته، قواعد زير استنباط ميبر اساس مباني پيش

 ؛. لزوم كشف معاني ظاهري آيات2

 ؛دقيق قرآن معارف عميق و. بايستگي جستار از معاني باطني و 1

 ؛. لزوم پرهيز از معاني تأويلي ناهمگون با ظواهر آيات3

 ؛هاي عقل برهاني در كشف مرادات الاهيرهيافت وري از. بايستگي بهره2

 ؛لزوم تبيين آيات مجمل. 3

 ؛لزوم تأويل آيات متشابه. 2

  ؛. لزوم جداسازي تنزيل از تأويل8

 . پرهيز از تطبيق واژگان و جملات قرآن به معاني و مصاديق محدود دوران جاهلي.6
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 . مبانی بیانی یا گفتمان شناختی4

هاي خويش شيوه خاصي دارد. در اين آيد، در بيان آموزهلامي خداي حكيم به شمار ميقرآن حكيم كه پديده ك

 خورد:زمينه مباني و قواعد پيش رو در آثار استاد به چشم مي

 ؛قرآني هايمثَلَ هايپيام كشف لزوم: مثَل قالب در علمي عميق مسائل بيان. 2

 و منافع تبيين لزوم: محسوس و ملموس نيز الگوهاي ضارّ،م و منافع يادكرد با همراه اخلاقي هايارزش بيان. 1

 ؛اجتماعي و فردي تربيت الگوهاي كشف و تربيتي و اخلاقي هايآموزه مضارّ

 نبايدهاي و بايدها كشف لزوم: منفي و مثبت پيامدهاي و نتائج يادكرد با همراه حقوقي و فقهي احكام بيان. 3

 ؛حقوقي و فقهي احكام مدهايو تحليل پيا تبيين لزوم ،حقوقي و فقهي

 ؛قرآني تبشيرهاي و انذارها كشف لزوم: تبشير و انذار يادكرد با همراه اجتماعي و سياسي هايانديشه بيان. 2

 لزوم: زدائيشبهه هنگام مگر جزئيات از نيز پرهيز پندها، و هاپيام يادكرد با همراه تاريخي هايگزارش بيان. 8

 ؛ناسودمند جزئيات به پرداختن از يزپره ،پندها و هاپيام كشف

 ؛قرآن تجربي علم اشارات كشف لزوم: تجربي علم اشارات با همراه هستي جهان هايويژگي بيان. 6

 ؛مخالفان هايانديشه بيان در ادب لزوم: احترام و ادب با همراه هاآن ابطال و دگرانديشان افكار بيان. 1

 سخنان نادرستي يا درستي كشف لزوم: هاآن بودن باطل يا حق هدربار داوري با ديگران سخنان گزارش. 3

 قرآن. در ديگران از منقول

 دوم. منابع و روش تفسیری استاد

هاي ما از بيان و بنان استاد در سراسر تسنيم و تفاسير موضوعي، عمده منابع تفسير سه چيز است: آيات بر پايه يافته

و عقل برهاني )عقل تجريدي و عقل تجربي(؛ يعني  هل بيت رسالتقرآن و روايات مفسرّان اصيل آن يعني ا

ها براي فهم و كشف مراد جديّ خداي سبحان از آيات قرآن، فقط بايد از سه عنصر پيش مدد جست و به استناد آن

 تواند مستند كشف باشد.به تفسير روي آورد؛ هرچند گاه متواترات تاريخي يا قطعيات علوم تجربي نيز مي

دارد. بر اين پايه، عنصر تعيين كننده در روش، منابعي « منابع»پيوند تنگاتنگي با « هج يا روش تفسيريمن»

هاي تفسير چهار گفته در منابع تفسيري از نگره استاد، روشبرد. بر پايه مباحث پيشها بهره مياست كه مفسر از آن

 ؛دشوميقرآن با هر سه كه نوع اخير جامع اجتهادي ناميده گونه دارد: قرآن با عقل؛ قرآن با قرآن؛ قرآن با روايات؛ 

 .درَبَمي يعني مفسر بر اساس اجتهادش از منابع سه گانه در جايگاه خودش بهره

همچنين كاوش در  شواهد درونيِ آيه و آيات ديگر،دقت در انه و هوشمندنگري مفسرّ با ژرف ،در اين روش

پردازد. روش تفسيري و استمداد از براهين عقلي به تفسير قرآن مي نمعصوما قرائن بيروني و روايات تفسيري

در تسنيم با دو روش ديگر قابل قرآن  اتفسير قرآن ب وشر؛ هرچند گسترده است اجتهادياستاد از گونه جامع 

 قياس نيست.
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 قرآن باتفسیر قرآن . 1

آيات فرعي به كمك  ؛رعيفاصلي و اند: دسته دوقرآن در ارائه معارف الاهي،  آيات، آمليعلامه جوادياز ديدگاه 

فسر متواند ميپس ، مستقل است تقرآن نور و حجّ(. 62ص  ،2)همان، ج  دنشوروشن مي آيات اصلي و محوري

 .سان نيستندهمقرآن در حجيت  عارفم ندرچهحجيت قطع ذاتي است؛ مانند اين شيوه تفسير حجيت  خودش باشد.

حجيت قرآن ذاتي است  ،ظني است. در هر صورتنيز  هاآن جيتي ظني و حعضب اند وحجت قطعي و برخي قطعي

 . (62ـ63، ص 2ج  )همان، نيستچيزي وامدار خود و در اعتبار 

تواند مبناي اعتقاد و نميدو منبع ديگر قرآن پيش از فحص و بررسي  ارهاورد تفسير قرآن بشايان بيان اين كه 

 .(261ـ281، ص 2)همان، ج  اخلاق و عمل قرار گيرد

ين منبع تفسيري در كشف مراد جدي از آيات قرآن، خود قرآن است. مفسر ترمهماز ديد استاد، نخستين و 

كند و اگر دليل يا تأييدي از سو تفسير مياي را با استمداد از آيات همبرپايه آگاهي فراگير از معارف قرآني، هر آيه

كند كه با آيه ديگري ناسازگار نباشد و احتمالات ناسازگار با اي تفسير ميهبرخي آيات براي آيه نيافت، آن را به گون

دهگانه  اقسامدر پيشگفتار تسنيم  پذيرد، چون با انسجام اعجازآميز قرآن حكيم در ستيز است.ديگر آيات را نمي

 .(21ص  ،2316مدبر،  ؛213ـ13)همان، ص  رتبط پاسخ داده شده استمبيان و به شبهات  قرآن اقرآن ب تفسير

 سنتّ  اقرآن ب تفسیر. 2

به باور است. هاي مقبول ميان مفسران از روش رسالت و اهل بيت روايات پيامبر اكرماستناد به آن با قر تفسير

در طول ليكن ؛ رودبه شمار مي مهم تفسيرقرآن و منابع  فهمهاي از بهترين راه يتفسيراين شيوه  استاد فرزانه،

 :نداديث در دو جهت به قرآن وابستهاحازيرا ، نه در عرض آن ،قرآن اتفسير قرآن ب

حقانيت پيامبر به استناد آن،  گاهاعِجازآميز خداي سبحان حجيت ذاتي دارد، آنسخن ؛ اصل اعتبار. در تأمين الف

ت سنّ  ت نبوي )اعم از قول و فعل و تقرير( به گونه مستقيم وسنّسپس  ،شودثابت مي شدر ادعاي رسالت اكرم

، ص 2، ج 2331)جوادي آملي،  يابندنبوي حجيتّ مي هايبه شكل نامستقيم و با بيان و رهنمود شاهل بيت

 .(233ـ231

كيم حسخنان منسوب به آنان بايد بر قرآن  رسالت و اهل بيت عظم. در تأييد محتوا؛ به گفته پيامبر اب

سنتّ قطعي  هرچند (؛33ـ11)همان، ص  يرفته شودبا آن پذتبايني عدم مخالفت موافقت يا عرضه و در صورت 

صدور  و يقين به جهت قطع به صدور از معصومدليل به مانند قرآن مجيد، ميزان است نه موزون. روايات متواتر 

 (. 222، 231، 31ـ13ص  ،)همان است يازندلالت آن، از عرض بر قرآن بيتماميت و  حقيقي

 (با قرآنتبايني بر اثر عدم مخالفت ها ي آنتأييد محتوا)پس از جيتّروايات تفسيري پس از كسب اصل حآري 

هاي با يكي از احتمال روئيايوردر ؛ گيرنددر خدمت تفسير قرآن قرار ميسخنان خدا، صلاحيت تفسير داشتن و 

  (.233 ص ،احتمالي را ترجيح داد )همانتوان مي يمعتبر تفسير روايتگيري از ، با بهرههمرتبه در معناي آيه
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كند كه با سنت اي تفسير ميحضرت استاد در تفسيرِ هر آيه از ادلهّ و مؤيدات روائي بهره گرفته و آيه را به گونه

انجامد كه بر پايه حديث ناسازگار نباشد، زيرا تباين قرآن و سنت، به افتراق دو حبل الاهي مي قطعي معصومان

  (.22ـ23ص  ،2316؛ مدبر، 213ص  ،31ج  ق،2212ناپذيرند )مجلسي، متواتر ثقلين، گسست

 برهانی عقلقرآن با تفسیر . 3

 است. در اين ديدگاه، عقل رسول باطني خداست عقلي مشهودي و اشراف بر مباحث ئگراعقل تسنيم، در تفسير

 توان از ظاهر يا نصّ نمي ي،قطع به مطلببه صرف  آيهتفسير ، در استادنظر (. به 331، ص2، ج2331)جوادي آملي، 

اگر قطع به مبدأ تصديقي به ثبوت محمول براي موضوع به  ؛بر خلاف آن حمل كرددست برداشت و ن ديني توم

شت بردا دست روايتيا  آيه ا نصّتوان از ظاهر يمي ،حال باشدو انفكاك آن از موضوع مُبينجامد ضروري  نهوگ

 (.131، ص21ج)همان، 

د عقلي كه جايگاه حضور و روح به مقام تجرّ با صعود»آورده است:  پيامبربه نسيان نسبت نمونه در ردّ ي ارب

اين دليل عقلي بر پايه . ماندنميباقي  شيطاننفوذ ي براي ئ، جادر آن راه ندارد غفلت و هرگزظهور دائمي است 

 (.836، ص1، ج2331)جوادي آملي،  «دنبايد توجيه شو ،ف آن باشداگر ظواهر نقلي بر خلا ،قاطع

 شخودطلبد و از مخالفان و دگرانديشان نيز دليل مينهد و ارج ميرا كيم براهين عقلي حقرآن در نگاه استاد، 

د از اين رو سن (،262ـ261ص  ،2313)همو،  كندمي ستنادعقلي ا يادله قطع، به نيز براي تبيين معارف الاهي

معاد، وحي و نبوت  و است كه اصل وجود مبدأنيروئي ، همان يا تجريدي عقل برهاني رود.به شمار ميحجيت عقل 

عقل  ودهايرهنم بر اين اساس، رسول باطني خدا و حجت الاهي است.و  كندو اسما و صفات خدا را ثابت مي

به تفسير توان و هرگز با قطع نظر از آن نمي تسا حجت و استنباط از قرآن شناسيدر دين ها،در همه زمينهبرهاني 

 .(218، 223ص  ،2ج  ،2336)همو،  تخادرپقرآن 

ي آيه، بيروني و رونشواهد دقرائن و ل در ؛ يعني با تأمّ كندعمل مي« مصباح»مانند در تفسير قرآن، گاه  عقل

؛ هرچند ر در منابع نقلي به دست آمدهتدبّ زيرا با  ،نقلي است نه عقليشك بيتفسير گونه اين  ؛يابدمعناي آن را درمي

عقل  با استناد بهبرخي مبادي تفسير  يعني؛ رداد« منبع معرفتيميزاني و »نقش . گاه نيز كاشف آن عقل است

تفسير »اين شيوه  ؛ مانند تفسير آيات بيانگر توحيد ذاتي با استناد به برهان صرف الوجود.شودبرهاني استنباط مي

 . (211ـ261ص  ،2ج  ،2331م دارد )همو، ان« عقل اقرآن ب

اگر رعايت شود؛ يعني  ياتدر تفسير آايد عقل برهاني، ب هيافت اثباتي يا سلبيِر، حجيت عقلبر پايه اعتقاد به 

بايد به كمك عقل  د،گردعقلًا منتفي  ديگر احتمالات ،ملِ معينّد و جز يك محتَباشچند احتمال  ايآيهدر معناي 

ها طبق عقل يكي از آنو اي داراي چند محتمل چنانچه آيهنيز كرد؛ تفسير مل فقط بر همان محتَ برهاني، آيه را

را بدون ترجيح )در صورت فقدان رجحان( بر يكي از  هد، بايد محتملِ ممتنع را نفي و آياشبرهاني ممتنع ب

 . (83ـ81ص  ،)همان هاي ممكن حمل كردمحتمل

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B4%DB%8C%D8%B7%D8%A7%D9%86
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دقت در مفاد هر با بدوي تعارض  اساس، اين بر. ممكن نيستهرگز ني تعارض عقل قطعي با نقل يقيبي شك 

 ،2331)همو،  چنانكه دو دليل عقلي قطعي يا دو دليل نقلي يقيني هرگز معارض يكديگر نيستند ؛ودرميدو از ميان 

 . (28ـ22ص  ،2316؛ مدبر، 263ص  ،2ج 

 با رهیافت علوم تجربی و تاریخی قرآنر تفسی. 4

به مفسر  تاريخي و بخش تجربيشواهد اطمينانليكن  ؛م را نبايد بر قرآن تحميل كردوعل محصول، اداستديدگاه  از

 تواندهاي علوم تجربي و تاريخي تنها ميتري استنباط كند. رهيافتتر و عميقدقيق عارف و معانيكند تا مكمك مي

)جوادي آملي،  باشدقرآن  خيتاريمباحث  وهاي جهان مادي حتواي آيات بيانگر ويژگيقرينه و زمينه براي درك م

 (. 83ص  ،2ج  ،2331

هاي علمي ي متون ديني را به شكل قطعي به حساب دين گذاشت و با برخي فرضيههرگز نبايد محتواي ظنّ

چنانكه  ؛دين در نظرها سست خواهد شدهاي آموزهموجود تطبيق كرد كه در اين صورت با تبديل آن فرضيه، 

 . (283ص  ،)همان نامطلوبي گرفتار شدند وضعچنين  هب ،موسي بر قرآنيرهاورد هيئت بطل گروهي با تحميل

ها و زمين آسمان ؛نمود دارد هاي خدا در آفرينشنگر نشانهبيا در خصوص آيات دانش تجربي اتفسير قرآن ب

نه  ،دارند« ثمره فقهي»ه معارف، ن گونهاين. (31:انبياء) )گشوده( شدند« فتق»سپس  ،)بسته( بودند« رتَقْ»نخست 

 . ها معتبر استدر آن« جزم علمي»

قابل اسِناد به دين  ،شود، در همان محدوده گمانها به شكل ظنيّ برداشت ميآنچه از محتواي آنهمچنين 

ط و نصاب دليلي كه در دست و گونه يقيني كه در ستنبِ ممقدار فهم  مولا،به  يدر اسِناد مطلب. نآاست، نه بيش از 

)جوادي  د؛ يعني گاه اسِنادْ قطعي )در صورت قطع( گاه ظني )در حالت گمان( استشولحاظ بايد ل دارد، همگي د

 . (212ـ212ص  ،2ج  ،2331آملي، 

 طلانكشف بدر صورت ها دگرگون شود )دانشمندان علوم طبيعي و تجربي درباره آناز سوي سوم، اگر نظر  

زيرا تبدلّ مسائل طبيعيِ مستفاد  ،ه استنباط از متون ديني نيز تجديد نظر كردتوان دربارم تجربي( ميوعل هايگزاره

هاي دين با ط از آن است و تفاوتي از اين جهت وجود ندارد و پايهمانند تبدلِّ مسائل فقهيِ مستنبَ  از ادله نقلي

 .(26ـ28، ص 2316؛ مدبر، 212)همان، ص  دشوسست نمي هاأيگونه تبدل راين

 درتفسير قرآن بايد به چهار نكته كليدي توجه داشت: ، لامه جوادي آمليبه باور ع

. مفسرّ بايد به غرُرَ آيات سوره نگاهي ويژه داشته باشد و با تكيه بر آيات كليدي كه نسبت به ديگر آيات 2

آن حكيم بايد اند و قرتر بيانگر معارف توحيديتري دارند، قرآن را تفسير كند. اين گونه آيات، بيشدرخشش بيش

ها باشد، بايد باطل ها تفسير شود؛ يعني با شناسائي و لحاظ آياتِ زيربنائي، هر احتمالي را كه مخالف با آنبرپايه آن

تر باشد، بايد ترجيح دهد، چون توحيد زيربناي همه معارف ديني و پايه بداند و احتمالي را كه به اين آيات نزديك

 (. 231ـ231ص  ،2ج  ،2336وادي آملي، اخلاق و اعمال شايسته است )ج
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 آيد و اعتماد بر آن و تكيه بر شواهد دروني آيات، برياق آيات، از عناصر مهم تفسير قرآن به شمار مي. س1

ص  ،2ج  ،2211متقي،  ؛1، بند 233، خطبه )نهج البلاغه ها نسبت به يكديگري آنئواااساس نطق و شهادت و هم

وحدت موضوع و وحدت گيري از سياق، مشروط به احراز بهره هرچند ؛ري مقدمّ استبر حديث تفسي (1362، ح621

 . (12ص  ،2ج  ،2336همو، ؛ 268ص  ،2ج  ،2331)جوادي آملي،  نزول آيات است

چنانكه ست؛ ا علمي محترم در قالب نظرتنها  و تفسير قرآن نيست از منابع معتبرِآراي مفسران غيرمعصوم،  .3

و  يانميان مفسران پيشين مانند صحابدر اين زمينه حجيت ندارد.  مستنبطِبراي فقيه  نهاياي فقدر علم فقه، فتاو

ها معصوم نيستند تا كلام آنان حجت زيرا هيچ يك از آن ،نيستتفاوتي  و معاصران مفسران اعصار پسين باان يتابع

 . (21ص  ،2ج  ،2336همو، ؛ 131ص  ،2ج  ،2331)همو،  شرعي و منبع استنباط احكام و حِكمَ شريعت باشد

. كشف و شهود عرفاني اهل معرفت نيز معيار تفسير قرآن نيست و مشهود آنان، فقط در صورت انطباق با 2

شود، نه تفسير مفهومي، نه محور منحصر موازين قطعي ديني و اطمينان از صحت آن، از مصاديق آيه شمرده مي

 (.21ـ26 ، ص2316؛ مدبر، 223ص  ،2333آيه )اسلامي، 

 جوادي اللهتيآابزار و مراحل تفسير از منظر 

 برخوردار باشد: هاي زيراز نگاه استاد، مفسر قرآن در كشف مرادات الاهي بايد از ابزار و توانمندي

 آشنائی با علوم ساختارشناختی قرآن

 تعمومير قرآن است. اشتقاق، نخستين شرط براي تفسي بديع و و بيان و معاني و نحو و صرف و لغتآشنائي با 

، آشنا نباشد قرآنزبان در فهم مؤثر  علوم فهم قرآن بدين معنا نيست كه هر كس، گرچه به قواعد ادبيات عرب و

ج  ،2331كند )جوادي آملي، خويش استناد فهم تواند به نتيجه حق تدبرّ و استنباط از قرآن را دارد و سرانجام مي

 . (31ص  ،2

معارف قرآن گسترش  دريافتمفسرّ را براي  فكريظرفيت پايه تحصيل علوم ادبي، هاي افزون بر توانمندي

اقتضا  ي آن )از علوم بيروني(ئنور و تبيان بودن قرآن )استقلال در دلالت بر محتواي خود( و غناي محتوا .دهدمي

هاي بشري را بر قرآن م و يافتهعلو مفسر نبايد را ناديده بگيرد. پايهر جاهلانه به قرآن رو كند و علوم كه مفسّ دارد ن

)جوادي  دسازقرآني را فراهم هاي دريافت آموزهتواند زمينه مي ،گوناگون هايآگاهي از دانشبا  اكند؛ امّ «تحميل»

ترينْ شناسانده است ر گنجايشپها را ها را ظروف و بهترينِ آندل . اميرمؤمنان(11ـ13ص  ،2ج  ،2336آملي، 

تر باشد، نصيب او از علم قرآن ها فراواناش از دانش، هركس بهرهزركشيه نوشته ب (.221 ، حكمت)نهج البلاغه

 .(18ص  ،1ج  ق،2312تر است )زركشي، افزون

 و پرهیز از تفسیر به رأیرعایت ضوابط 

ساس، كاربست دقيق قواعد و استفاده درست از منابع و پرهيز از تفسير به رأي، نماد روشمندي مفسر است. براين ا
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تفسير به رأي،  يقتقحدر  .نسبت داد خداي سبحانتفسير كرد و آن را به بدون ضابطه توان را نمي الاهيكلام 

 ،2ج  ،2336)جوادي آملي،  بر قرآن و تطبيق قرآن با رأي مفسر است، نه تفسير قرآنشخصي  رنظتحميل نوعي 

 . (232و  213ص 

 اژگانمفهومی و توسعهشناخت چگونگی پیشرفت زبان و 

( شدني در فهم مؤثرعلوم پايه و  با قواعد ادبيات عربهاي متعارف)آشنائي تنها با دستمايهتفسير همه معارف قرآن 

صنعت ادبي »به بايد  ارد،وحياني را نددقيق ، تاب مظروف عميق و ي متعارفعرب زباني كه ظرفيت نيست. جائ

؛ يعني افزون بر ده استبر لاابو سطح ادبيات را ريخته ب سبحان در كالبد واژگان عري كه خدا وي آوردر «انيوحي

 :ترابري مفاهيم عرفي، به فرابري معاني پرداخته است. براي نمونه

اند، نه براي مصاديق شدهوضع « عاماساسي و مفاهيم »براي يعني « معانيو هسته ارواح »الفاظ براي الف. 

ارواح را ندانند و بر اثر جهل يا غفلت از مراحل عالي، معنا خاص موجود؛ هرچند واضعان نخستين، برخي مراتب آن 

 را در مصاديق خاص موجود منحصر بپندارند.

مصاديق يا ديگر  درها آنربست اك، شداعرف عام بهم افتممفاهيم همان له بر فرض تنزلّ، اگر موضوع . ب

 از اينخواهد بود. استاد  ي(جازمَحقيقي يا مفهومي، عرضي يا طولي )توسعه باب معنا بر مصاديق برتر، از آن تطبيق 

 زبانتكيه بر خصوص قواعد گاه ياد كرده و بر اين باور است كه « نكته حساس و شايان اهتمام در تفسير»به  مهم

سقوط در سبب ، قرآن آياتخداي علام در تفسير براي رسيدن به مراد  واژگان، و جمود بر مصاديق مادي يعرب

 . (121ـ126ص  ،2ج  ،2331همو، ؛ 223ـ222ص  ،)همان رأي استبه  فسيرت لاكتگاهه

گيرد و خدا محبوب بشر محبت به خدا تعلقّ نمي» نويسد:يالله( م تحُبِوّنَ كنُتمُ انِ )قلُ آيهدر تفسير زمخشري 

وي در نقد  (. استاد213، ص 2ق، ج 2231)زمخشري، « مجَاز استاو اطلاق محبوب بر  پسشود... نميواقع 

 ،قرآناص زبان خ ختشنادون اي، برف و ادبيات محاورهصَ و نحو و به زبان عرف تفسير قرآن صرفاً»نويسد: مي

اند و خدا براي هر كسي به اندازه دارد... اين الفاظ در معناي حقيقي خود به كار رفتهبه دنبال را منفي ن پيامدهاي يچن

 (.13ـ12، ص 2316؛ مدبر، 22ـ21ص  ،22ج  ،2331)جوادي آملي،  «است «مرهوب»و  «محبوب»معرفت او 

 . مراحل تفسير يك آيه2

 مفردات آيه: شرح برخي واژگان دشوار فهم آيه، با استناد به منابع واژه پژوهي كهن و متأخر.الف. 

ها و اختصاص عنوان سورهآيات در ي روندانسجام يكي از امتيازات اين تفسير، توجه ويژه به ب. تناسب آيات: 

كه دربردارنده بيان پيوند هر آيه با آيه يا آيات پيشين، گاه ربط آن با  در ميان مباحث تفسيري است« اسب آياتتن»

 وار آيات در سوره به درستي بيان شود. آيه يا آيات پسين است تا انسجام زنجيره

سياق آيه »يا از  «يهاق آيسِ »ج. مباحث تفسيري: در اين قسمت، معارف تفسيري آيه آمده است. مباحثي كه از 

 شود.)ساختار كلان كلام و چيدمان واژگان و جملات( برداشت مي« با آيات ديگر
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د. اشارات و لطائف؛ يعني مباحثي پيرامون آيه كه با آن ارتباط ظاهري تنگاتنگي ندارند؛ بلكه گاه از مداليل 

لي به نقو علوم عقلي بر استاد اشراف  عالمانه و تحليل وانتآيند. التزامي)بالمعني الأعم يا غير بينّ( به شمار مي

زبان از  اين جملهنويسد: مي« بِسْمِ الله الرحَّْمنَِ الرحَِّيمِ»نمونه، درباره  ياراست. بمشهود اين بخش  خوبي در

امواج  با اسم خدا بر طوفان گونه كه حضرت نوحهمان ؛مولاي اوستمقام فرمانروائي از « كن»سان ب ،عبد

؛ جوادي آملي، 22: هود) «بسِمِْ الله مَجرْاَهاَ ومَرُسْاَهَا» :او با نام خدا آرام گرفت يافت و كشتي طسلت نساكوه

  (.313، ص2، ج2331

به خداي سبحان ارتباطي ندارد. پس  رود،به شمار ميگناه نقص و امر عدمي »نويسد: مي يدر جاي ديگر

شود )جوادي آملي، نسبت داده نميخدا هيچ يك به و است  ير امور عدمگيدجهل يا عجز يا  ،صيامعخاستگاه 

بلكه  ؛تضاد نيستآن دو : نسبت سدوينمي« صراط مستقيم»با « سبَيِلَ الغَْيّ »نسبت  بارهدر (.228، ص2، ج2331

 (.816، ص)همان تقابل عدم و ملكه است؛ يعني يكي بود صراط است و ديگري نبود آن

ها در زمينه هماهنگي يا ناسازگاري با محتواي آيه و تفسيري و تبيين آن اترواي و. بحث روائي: نقل و نقد

ناهمگون. دسته بندي روايات تفسيري با عنوانگذاري خاص، نيز تحليل فقه الحديثي با عنوان  روايات داوري درباره

ها با گي محتواي آنهاي دقيق مفسر در استفاده از روايات است. همچنين در تشريح هماهننشانگر ديدگاه« اشاره»

 نظير است.بي آيه يا تبيين علت مخالفت ظاهري برخي روايات با آيه، در تفاسير پيشين

د تعدّ يبنام توجه داشته وها استاد بزرگوار به آن ،به روايات شأن نزول علامه طباطبائيميلي برخلاف كم

، 6، ج2331)همو،  داندمصداقي و از نوع جرَي مي باور دارد و بيشتر روايات تفسيري را از باب تطبيقرا سبب نزول 

معتقد است بسا روايتي بيانگر باطن قرآن و در مقام ذكر او  (.621 و 621، ص8و ج 633، ص1و ج 821ص

 (.11ـ16، ص 2316؛ مدبر، 822، ص6، ج2331)همو،  قرآن باشد يمصاديق باطن

 :وادي در حوزهنگاهي به دستاوردهاي علمي و تأثيرات حضور قرآني استاد ج

به « منس»و از ريشه  (11)مطففين: ( ومزِاجهُُ منِ تسَنيم) ين اثر قرآني استاد و برگرفته از آيهترمهم« تسنيم»

اي بهشتي است كه سرچشمه شراب ( و نام چشمه211، ص 3ج  ق،2212فارس، بناحمدمعناي بلندي و برتري )

، ج ق2221طباطبائي، ( است )گان خدا يعني معصومان و مخُلْصَانطهورِ ويژه مقربّان درگاه الاهي )برترين بند

 (. 131، ص 11

از تفاسير اجتهادي قرن پانزدهم و برآمده از درس تفسير ترتيبي روزانه قرآن مجيد ايشان است. استاد « تسنيم»

غاز كرد و شروع خورشيدي آن را در جمع مشتاقان قرآن در حوزه علميه قم آ 2363يز سال يبه صورت رسمي در پا

، ص 2، ج 2336؛ جوادي آملي، 386، ص 2، ج 2311داند )خرمشاهي، اي ملكوتي ميدرس تفسير را بر اثر نفحه

پس از برگزاري  2311فروردين  11در سال طول كشيد و سرانجام  36استاد تفسير (. اين درس خارج 281ـ282

شيوع كه دروس حوزه به دليل هنگامي  قرآن 31پاياني جزء نيمه البته تفسير  د.سيريان اپبه حدود پنج هزار جلسه 
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مانه و در ساشد ضبط ( 11فروردين  تا 13اسفند  )از جلسه، 23ركرونا تعطيل شد، بدون حضور شاگردان دبيماري 

 .(18ـ12، ص 2316)مدبر،  دشبارگذاري  اسراء

ي تفسيرو دروس ملي تأسيس شد جوادي آ اللهآيتتنظيم و نشر آثار  دفها مؤسسه إسراء ب 2311سال در 

تاكنون  د.ش تأييد استاد چاپاز پس و  نهائيتنظيم سازي و ش تحقيق و تدوين و غنيشاگردانتواناي  تساستاد به د

 د.رسبيا بيشتر  31مجلدات به  شايد شمارجلد از تفسير تسنيم به چاپ رسيده است.  63

و براي هر  نيز پرداخت« تفسير موضوعي»به  2361-2381هاي سالعلاوه تفسير ترتيبي قرآن استاد در 

به زير مجلد با عناوين  23دروس تفسير موضوعي، به تدريج در اين د. كربرگزار  درس جلسه 61 اًتقريبموضوع 

 چاپ رسيد:

سيره  ،(8و  2)ج معاد در قرآن  ،(3)ج وحي و نبوت در قرآن  ،(1)ج  توحيد در قرآن ،(2)ج قرآن در قرآن 

)ج  فطرت در قرآن، (22و  21)ج  اخلاق در قرآن ،(1و  3)ج سيره رسول اكرم  ،(1و  6)ج ر قرآن پيامبران د

حيات حقيقي انسان در قرآن  ،(22)ج  صورت و سيرت انسان در قرآن، (23)ج  شناسي در قرآنمعرفت، (21

 .(23)ج  ادب توحيدي انبياء در قرآن، (21)ج  جامعه در قرآن، (26)ج  هدايت در قرآن ،(28)ج 

 مير تسنيهاي تفسژگييو

 اي دارد: هاي برجستهدر ارائه مباحث، داراي ساختاري منظم، همچنين به لحاظ محتوائي ويژگي تفسير تسنيم

گيري اي براي بهرهزبانان هستند، از اين رو به فارسي نگارش يافت، چون زمينه. نخستين مخاطبانش فارسي2

 پي دارد. تر فارسي زبانان را در گسترده

 جوّ » آمده است؛ برخي عناوينش مانند« پيشگفتار»اي براي شناساندن سوره با عنوان . در آغاز هر سوره شناسنامه1

در تفاسير پيشين كم نظير است « هاي زمان نزول كل قرآن و سوره خاصو فضاي نزول= تبيين اوضاع و ويژگي نزول

موضوعات علوم (. همچنين برخي 22ـ  21ص  ،23ج  و 61ـ31ص  ،1ج  و 138ص  ،2ج  ،2331)جوادي آملي، 

 .(113، ص8و ج 136، 131، ص2، ج2331)جوادي آملي،  ده استشها بيان درباره آنمفسر و ديدگاه  قرآن

. پردازدميجداگانه اي آيهشود، در تدوين به هر بر خلاف تدريس استاد كه آيات در قالب ركوعات تفسير مي .3 

چند آيه را  ،يئبه دليل پيوستگي معناهرچند گاه  ؛كندهر آيه را آسان مي يتفسيرمباحث سي به دستر ،اين تفكيك

 :كندكنار هم ياد مي

 .آنجا كه دو يا چند آيه، با هم پيوند تنگاتنگ لفظي يا محتوائي داشته باشندالف. 

 تر گذشته است.ها پيشب. در آيات كوتاه و آياتي كه مباحث تفسيري آن

 از حدود سي تفسير از شيعه و عامه و برخي منابع واژه پژوهي قرآني استفاده كرده است. از جمله: . مفسر2

 يقرطب(، ريالكب ريالتفس) يفخر راز(، الكشاف) يزمخشر(، انيجامع الب) يطبراهل تسنن:  ري. تفاسالف

 (.المنار) عبده( و يروح المعان) يآلوس(، الجامع)
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 نيام(، انيالتب) يطوس خيش(، ياشيع ريتفس) ياشيع(، يقم ريتفس) يقم ميهابرابنيعل: عهيش ري. تفاسب

( و نينور الثقل) يزيحو(، البرهان) يهاشم بحران ديس(، يالصاف) يكاشان ضيف(، انيمجمع الب) يالاسلام طبرس

  (.آلاء الرحمن) يجواد بلاغ( و زانيالم) يطباطبائ نيمحمدحس

لي بر اثر گستردگي و جامعيت برخي مباحث، به ويژه در مجلدات نخست . تسنيم تفسير ترتيبي قرآن است؛ و8

كه تمامي جلد سوم را به « خلافت انسان كامل»به خود گرفته است؛ مانند « تفسير موضوعي»اي چهره تا اندازه

 خود اختصاص داده است.

ير مستقيم آيه؛ اشارات و . چيدمان مباحثش از اين قرار است: گزيده تفسير؛ شرح مفردات؛ تناسب آيات؛ تفس6

 لطائف؛ بحث روائي.

اند، در تسنيم افزون بر عناوين ثابت و بر خلاف تفاسير كهن كه مطالب گوناگون را بدون عنوان عرضه كرده .1

 اي ثبت شده است.تك مباحث زيرشاخه هر يك، عنوان جداگانهمشترك در همه آيات، براي تك

شمند بودن آن است، چون مفسر با پايبندي به مباني و قواعد خاص به تسنيم، رو ايين شاخص محتوترمهم. 3

 (. 132ـ218ص  ،2ج  ،2331پردازد )جوادي آملي، تفسير آيه مي

 . مباحثي كه در تفاسير پيشين به اجمال آمده، در تسنيم با تشريح و تفصيل و تعليل بيان شده است. 1

 يافته است.گسترش  . شيوه تفسير قرآن با قرآن، در تسنيم21

. تسنيم در دوران حاكميت نظام اسلامي نگاشته شده و توجهّ به نيازهاي حكومت ديني درآن به روشني 22

 مشهود است.

. در تفسير آيات الأحكام مباحث مشروح فقهي و تفسير آيات عقيدتي)اثبات توحيد و اسما و صفات الاهي( 21

  (.211ص  ،2ج  ،2331ست )جوادي آملي، تقارير خوبي بدون كاربست اصطلاحات عرفان آمده ا

نبود يا چندان رواج نداشت  . پرداختن به نقد و بررسي و پاسخگوئي به شبهاتِ نوظهور كه در دوران پيشين23

 ،2331هائي از اين ويژگي: پلوراليسم ديني )براي نمونه جوادي آملي، (. نمونه131ص  ،2ج  ،2331)جوادي آملي، 

ص  ،2ج  ،2331( و سكولاريزم )براي نمونه جوادي آملي، 131ص  ،22ج  و 128ـ121ص  ،6ج  و 31ص  ،8ج 

( و اصل تنازع 223و  231ص  ،28ج  و 313ص  ،1ج  ،2331( و تساهل و تسامح )براي نمونه جوادي آملي، 131

ج  و 231ص  ،21ج  ،2331و نظريه تحول انواع و تكامل دارويني )همو،  (131ـ112ص  ،22ج  ،2331بقا )همو،

 (.281، 223، ص 21ج  و 211ص  ،22

. آزادانديشي و نقد آراي مفسران پيشين و معاصران، همراه با عفتّ قلم و ادب و انصاف و پرهيز از نقد گزنده. 22

 (11ـ18، ص 2316)ر.ك: علي مدبر، 

 ميزان و تسنيزات الميات و تماابهشت

است و تسنيم در بسياري از مباحث تفسيري به  بائيعلامه طباطترين شاگردان مكتب تفسيري استاد از برجسته



   فرمجيد حيدري/ الله جوادي آمليآيتمفسران برجستة سدة اخير حوزة علمية قم؛  

 

11 1 

، 211ص  ،2ج  ،2331الميزان نظر دارد. استاد بزرگوار بارها از ايشان به عظمت ياد كرده )براي نمونه جوادي آملي، 

(. دفاع از 11ص  ،2ج  ،2331؛ جوادي آملي، 2( و الميزان را ستوده است )جمعه: 313ص  ،21ج  و 133، 132

تسنيم را  (. استاد131، ص 2ج  ،2331نيز در مواضعي از تسنيم به روشني مشهود است )جوادي آملي، الميزان 

ص  ،2ج  ،2336؛ جوادي آملي، 362ص  ،2ج  ،2311)خرمشاهي، « فارسيِ الميزان»داند، نه مي« الميزانِ فارسي»

  .(31ـ11، ص 2316مدبر،  ؛263

 الف. تشابهات

 يئعلامه طباطبابودند،  بدان پرداخته واراشارهبه گونه اندك يا را كه پيشينيان قرآن  اروش تفسيري قرآن ب. 2

 .ه استبرد از همين روش بهرهتر، بيشنيز « تسنيم»قرار داد.  شمحور تفسير خود

 دانندهر دو مفسر، قرآن را در اصل حجيت و دلالت، مستقل و دلالت و حجيت آن را نيازمند به غير نمي. 1

هردو مفسر رواياتي را كه به تعيين مصداق و (. 211، ص2، ج2331جوادي آملي، ؛  68، ص2ج ،ق2221 طباطبائي،)

 (.261، ص2، ج2331جوادي آملي،  ؛ 18، ص8ج ،ق2221طباطبائي، ) انددانسته« جرَي»نوع از  ،اندتطبيق پرداخته

 .ندادهآوربدون سند را ايات اً روو غالب استفاده كرده ننتس مهاعجوامع حديثي  هر دو از تفاسير و. 3

؛  68، ص2ج ،ق2221طباطبائي، ) حث موضوعي متعدد و مفيدي وجود دارد: يوم در قرآنابمدر هر دو تفسير . 2

 18، ص8ج ،ق2221طباطبائي، ) تقرآن و عزّ ( و 113، ص8و ج 136 و 131و  211 ، ص2، ج2331جوادي آملي، 

 و مناسك حج (331، ص2، ج2331)جوادي آملي،  نفرهنگ قرآحيات در ( و 261، ص2، ج2331جوادي آملي،  ؛

 (.131، ص21، ج2331)جوادي آملي، 

ل قَثَ بدون ديگري در حقيقت ترك هر دو سنتّ يا  قرآنتمسك به مفسر  هر دو، در نگاه حديث ثقلين. بر پايه 8

هر دو مراد  (.261، ص2، ج2331جوادي آملي،  ؛ 18، ص8ج ،ق2221طباطبائي، آيد )به شمار مي اصغرو  اكبر

 يا سكوت يا فعل و قول تقرير معصومو  منسوب باشد؛ اعم از عدم ردع معصوممفسر از سنت هر چيزي است كه به 

د و دار سنت دو نوع قطعي و غيرقطعيبه اعتقاد آن دو،  (.113، ص8و ج136، 131، ص2، ج2331)جوادي آملي، 

)جوادي  صادر شده و به خدا منسوب استقطعي  عصمتم از مقازيرا  يست،نبر قرآن نيازمند  سنت قطعي به عرض

  (.113، ص8ج ،136، 131، ص2، ج2331آملي، 

طباطبائي، ) دنيوگنميحال سخن مُموضوع از ، هرگز اتآيت قطعي الصدور مانند ارواي هر دو مفسربه تعبير . 6

ت، مانند نسبت قانون اساسي به نسبت قرآن به سنّ (.211، ص2، ج2331جوادي آملي، ؛  68، ص2ق، ج2221

دار تبيين خطوط كليّ معارف و احكام دين است و تبيين جزئيات و شيوه اجراي كيم عهدهحقرآن . قوانين ديگر است

 امانكه در قرآن آمده و احكام جزئي آن را ام نمازب اصل وجوانند است؛ م امانامو  رسول خداسالت ر ،آن

  (.261، ص2، ج2331جوادي آملي،  ؛ 18، ص8ج ،ق2221طباطبائي، ) اندبيان كرده

بخش  مباحث تفسيري، بخشولي پايان ؛سامان يافته« قرآن اقرآن ب» يتفسيرروش با محوريت . هر دو 1

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%B5%D9%85%D8%AA
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در رود. استاد امتياز تسنيم به شمار ميو پردازد ميروايات تفسير  شرح وبه دارند كه « يئبحث روا»مستقلي با عنوان 

  (.261، ص2، ج2331)جوادي آملي،  تفكيك آن را بيان كرده است، دليل پيشگفتار

 ب. تمایزات

)جوادي آملي،  پردازدمي شبه نقد ديدگاه استاد استاد گاههاي اين دو نيز چشمگير است و تفاوتاز سوي ديگر، 

مباحث دسترسي به كه ه آمدفصلي جداگانه در  آيههر « تسنيم»در  (.113، ص8ج ،136، 131، ص2، ج2331

همچنين ه است. شدتفسير اي به گونه ركوعي و مجموعهولي در الميزان آيات  ؛كندتر ميآيه را آسان يتفسير

اسي و حكومتي در اين مباحث سيو ه تدوين شد شيعه معارفاستوار بر  اسلاميِ  ي نظامئدر عصر برپا« تسنيم»

 (.211، ص2، ج2331جوادي آملي، ؛  68، ص2ق، ج2221طباطبائي، ) تر استتفسير پررنگ

 با دو آن چگونگي ارتباط و اصغر ثقَلَ و اكبر ثقَلَ از يك هر جايگاه تبيين تفسير اين برجسته نكات . از2

است و از امتيازات  نشده پرداخته آن به منظر اين از شيعي تفاسير نوع در كه مسلكي است؛ قرآن تفسير در يكديگر

 رود.تسنيم به شمار مي

 صحيح ترسيم ها؛آن پاسخ و تفسير در قرآن استقلال پرداختن به شبهات تفسير اين محتوائي هاينوآوري . از1

 فهم درباره تروايا بنديجمع و بررسي رأي؛ به تفسير اقسام تبيين يكديگر؛ با اقسام ارتباط چگونگي و تفسير اقسام

 قرآن با قرآن تفسير تقسيم قرآن؛ با قرآن تفسير هايشاخه بررسي سنت؛ حجيت و اعتبار هايويژگي بررسي قرآن؛

 برون معارف و تجربيعلوم نقش ؛معصومان سنت و قرآن پيوند چگونگي ؛«باطن با باطن» و «ظاهر با ظاهر» به

 متن؛ آن تفسير در متن از انتظار تأثير و هرمنوتيك مطلب؛ يك «بودن ديني» معيار تبيين قرآن؛ تفسير در ديني

  .«نزول سبب و شأن» و «نزول فضاي»و  «نزولّّ  جو» تفاوت تفسير؛ در نزول شأن و مفسران آراي تأثير

 رو است:هايي نيز روبهاما از سويي، تسنيم با كاستي

ندكي تلخيص و پرهيز از درازنويسي و تغيير . حجم كميّ مجلدات تسنيم فراتر از ميزان متعارف است و با ا2

 توان آن را به نصف تقليل داد.ها، ميفونت

ها روايت تلقي شود يا نقل بسا اين عبارت يست؛عبارات عربي در متن تفسير آمده كه منبع آن مشخص ن. گاه 1

تعُرْفَُ »و « غريب  لايؤديّ حقهُّ والقرآن غريم  لايقضي ديَنهُُ »د آورد. دو عبارت پديمشكلاتي را  ،سينه به سينه آن

 (.211، ص21، ج2331)جوادي آملي،  استاين دست ي از ئهانمونه« الاشياء بأضدادها

 (.323و ص 321، ص1، ج2331)همو،  ردمي بنام او را ن ؛ وليدكنمي قلمفسري ن ازسخني را  . گاه3

 ئيساني است كه با آن رشته خاص آشناكويژه كه درك آن  شوده ميديهاي فني ددر اين تفسير عبارت. 2

 (.821، ص6، ج2331)همو،  دارند

ها و بودن آيات و سوره پرداخته، از موضوع مكي و مدني اي موضوعات علوم قرآنبه پارهتسنيم در پيشگفتار . 8

 (.233، 231ص 2، ج2331)همو،  نقش آن در فهم مراد آيات عبور كرده و به ندرت در متن تفسير از آن ياد كرده است
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و دوم و چهارم فهرست منابع ندارد و جلد سوم فاقد فهرست  يكممجلدات تسنيم همسان نيست. جلد . 6

 فهرست تفصيلي حذف شده است. پسين،مجلدات در و  داردولي جلد چهارم فهرست تفصيلي  است؛ تفصيلي

 رييگجهينت

لي و شهودي است. وي با الگوگيري از سخن و انديش و جامع علوم عقلي و نقمفسري ژرف آمليجوادي اللهآيت

مانند آن، نيز مبني بر مهجوريت زدائي از ساحت قرآن حكيم و معارف بي علامه طباطبائيسيره استاد بزرگوارش 

گستراند و شاگردان و مفسراني  حوزة علمية قم را در نظيرش، مائده معارف ناب قرآن و عترتتلاش مستمر و كم

ها اثر علمي به مشتاقان عرضه كرد. تفسير عظيم تسنيم و تفسير موضوعي قرآن پروراند و ده را در مكتب خودش

مندي از بياني شيوا و لحني دلنشين و ين آثار ايشان در حوزه علوم نقلي است. وي با بهرهترمهمعنوان  23در 

دش جلب كرد و در سده اخير، در هاي قرآن مجيد را سوي خوهاي طلاب و علاقمندان به آموزهمحتوائي ممتاز، دل

و رشد و توسعه علوم نقلي و تربيت شاگردان برجسته و  حوزة علمية قم رسميت بخشيدن به درس تفسير قرآن در

 استادان فرهيخته نقش مهم و تأثير بسزائي داشته است.
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